
 گاهِ‌فکریِ‌‌ئولوژی‌و‌خاست‌ایده

‌داریِ‌دولتی‌در‌شوروی‌سرمایه
 (قسمت پنجم -ضرورت نقد به گذشته چپ جهان و ايران)

 
 
 

 مزدک‌چهرازی
هاي فكري و عملي اين انحرافِ پديد آمده در چپ  در بخش قبليِ نقدِ خود، به استالينيسم پرداختيم و ريشه

هاي مادي استالينيسم تسلط بر ارزش  پايه. شوروي را بررسي كرديمجهاني و به طور مشخص در اتحاد 
در . ی حاصل از آن بود اضافي توليد شده توسط خيلِ عظيم مُزدبگيران و ضبط و استفاده از انباشت سرمايه

ئولوژيِ بورژوازيِ  ايده: هاي آن قرار داشت ئولوژي با تمام مشخصه داري يك ايده روبناي اين شكل از سرمايه
 .استاليني

اين همان آگاهيِ . خواند ئولوژي را آگاهي واژگونه شده مي ، ايده"ئولوژي آلماني ايده"ماركس در كتاب 
پنداشت، تفكر »: كند ی كارگر استفاده مي ی حاكم براي حكومت كردن و فريب طبقه اي است كه طبقه واژگونه

. شود ي مستقيم رفتار مادي آنان ظاهر مي سرچشمهی  ها در اين مرحله هنوز به مثابه و مناسبات عقلاني انسان
ي  گونه كه در سياست، قوانين، اخلاق، مابعد الطبيعه و غيره ي ثمرات عقلاني آن همين واقعيت نيز درباره

اند، يعني  گان مفهومات، تصورات و غيره خويش ها سازنده انسان. كند افراد متبلور مي شود، صدق مي
ها تا دورترين  ی مطابق با آن ي معيني و مراوده گونه كه توسط نيروهاي مولده آن هاي واقعي و فعال، انسان

ها  ها و روابط آن تواند هيچ چيز ديگري جز موجودِ آگاه باشد، انسان آگاهي نمي. شوند اشكال خود مشخص مي
ناشي از فرايند ـ آيند اين پديده درست همان اندازه  ي عكاسي باژگونه به نظر مي خانه هم چون در يك تاريك

ئولوژي  ايده)« ها است كه واژگونيِ اشيا در شبكيه ناشي از فرايند ـ حيات جسماني است  حيات تاريخي آن
لودويک فوئر باخ و "انگلس هم در کتاب (. آلماني ـ كارل ماركس ، فردريش انگلس ـ ترجمه تيرداد نيكي

ئولوژي كه در ادبيات  همين ايده. ين ديدگاه را داردنيز به همين می پردازد و هم" پايان ايدئولوژی آلمانی
جدال ميان دو جناح راست و چپ حزب به رهبري ! ماركس منفور بود با مرگ لنين معنايي انقلابي يافت 

هم استالين و هم تروتسكي . اَش تاثير مهمي داشت استالين و تروتسكي در رايج كردن اين كلمه به شكل مثبت
هاي لنين را لنينيسم  هر دو، آموزه. هستند" ئولوژيِ ماركسيسم لنينيسم ايده"بَرِ  اهمدعي بودند مفسر و ر

. اي كه در دوران لنين هرگز به كار نرفت و لنين نيز هرگز چنين ادعايي در اين باره نداشت خواندند، واژه مي
سم لنينيسم تارهاي خود را بر با نام ماركسي( بخوانيد بورژوازيِ استاليني)ئولوژيِ استالينيسم  در حقيقت ايده

( 2ئولوژيِ حاكم و  ايده(1: ئولوژي بر دودسته است شارل بتلهايم معتقد است ايده. ميراث انقلابِ اكتبر تنيد
كند كه حقيقت اين است  هاي مردم را قانع مي ای است كه توده ئولوژي ئولوژيِ حاكم ايده ايده. ئولوژيِ رسمي ايده

ئولوژيِ رسمي با زور و  اما ايده. كند ی كارگر و مردم حكومت مي ك، بر طبقهي آن در و بعد به وسيله
هاي  ئولوژيِ حاكم بر اساس ريشه ايده. شود ها حاكم مي سركوب حاكم گرديده و با همين مكانيزم بر ذهن توده

اع از حقوق خيزد و پرچم خود را بر اصل دف ی بورژوازي با فئوداليسم به پيكار بر مي تاريخي چند صد ساله
ماترياليسم "ميلادي 18و  17، 16ی بورژوازيِ قرون  فلسفه. نمايد هاي فرديِ انساني بلند مي و ارزش
ها استقلال و ماديت فردي  ديد كه هر كدام از آن اي از اشيای مستقل مي بود كه جهان را مجموعه" مكانيكي

هاي خصوصي مستقل و جدا از  مالكيتی مدني و  ی سياسي نيز اين فلسفه شكل جامعه در عرصه. دارند
شد  ی مسيرها تئوريزه مي بر همين اساس بود كه مالكيت خصوصي و كسب سود از كليه. يافت ديگر را مي هم

 .گرديد هاي مختلف به مردم باورانده مي و اين درك با روش
با جاسوسي و ايجاد ترس هاي طبقه حاكم با ابزارهاي سركوب،  ها و ديدگاه ئولوژيِ رسمي خواست اما در ايده

. گاه رسميِ دولتي بود و فرد تابعي از فرامين دست. گرديد ي مردم تحميل مي كشان و توده و وحشت به زحمت
اين دركِ غلط كه منافع حزب با . حزب كمونيست بود" گاه دست"ميلادي اين  33ي  در اتحاد شوروي دهه

دولت "ي  من در اين جا از كلمه. گردد شويكي بر ميمنافع پرولتاريا يكي است به دوران اولين دولت بل
كنم چرا كه معتقدم انقلاب اكتبر يك ضرورت تاريخي  استفاده مي" 1917انقلاب كارگري اكتبر "و " بلشويكي

را " دولت بلشويكي"ی كارگر روسيه تحقق پيدا كرد و ترکيبِ  در روسيه و جهان بود و مستقيما به دست طبقه
ن اين دولت تنها با شركت اعضاي حزب بلشويك و نه آن هم كادرهاي كارگر و كمونيست، برم چو به كار مي



دولت مزبور فعاليت . م1922تا  1917هاي  ي سال در فاصله. اي سياسي حزبي تشكيل گرديد كه فعالين حرفه
ونتاريستي دولت بلشويكي با ديدي ول. هاي مستقل را تعطيل نمود احزاب سياسي روسيه را ممنوع و روزنامه

كردند با  ها و لنين تصور مي بلشويك. كرد داري نگاه مي به اجراي كمونيسم و نابودي سرمايه( گرايانه اراده)
هاي مالكيت خصوصي و بازار را  قادر خواهند بود ريشه. . . ي مازاد به زور و مصادره، زندان، گرفتن آذوقه

ها  حال و مرفه و ايجاد بازارهاي سياه آن دهقانانِ ميانهي  بخشكانند اما وقوع جنگ داخلي، مقاومت سرسختانه
متاسفانه اين بار دولت شوروي براي نيل به سوسياليسم راهي را . را وادار كرد كه حقيقتي تلخ را بپذيرند

در واقع سند ( نپ)طرح سياست نوين اقتصادي . داريِ دولتي منجر گرديد برگزيد كه به استقرار سرمايه
در هر دو مرحله جاي يك . شان از استقرار سوسياليسم بود گرايانه و ذهني ي اراده ا و برنامهه شكست بلشويك
داريِ  پيش از انقلاب لنين با نگرش به نظام سرمايه! ی كارگر در امر توليد گریِ طبقه دخالت: چيز خالي بود

توليد به عنوان گذار به ی  ميلادي و انضباط حاكم بر آن، به اين شيوه 29و  19دولتي در آلمان قرون 
در مورد مهندسي و »داريِ انحصاريِ دولتي  لنين معتقد بود انضباط حاكم بر سرمايه. كرد سوسياليسم نگاه مي

كرد پرولتاريا با اضافه كردن  و تصور مي« زند داري حرف آخر را مي ی تشكيلات جديد و عظيم سرمايه نقشه
داريِ دولتي را پُلي براي  به همين دليل سرمايه. سم خواهد رسيديك دولت شورايي به اين سيستم به سوسيالي

در سپتامبر " ي تهديد كننده و چگونگيِ مبارزه با آن فاجعه"ي  او در مقاله. ديد رسيدن به سوسياليسم مي
شما درك خواهيد كرد كه يك دولتِ . . . » : نويسد باره چنين مي در اين( قبل از پيروزي انقلاب. )م1917

داريِ انحصاريِ دولتي ناچارا و ضرورتا قدمي است، حتا يك  راهِ سرمايه به هم" انقلابي و دموكراتيك"عا واق
داريِ  چرا كه سوسياليسم صرفا قدمي است رو به جلو كه بعد از سرمايه. . . تر به سوي سوسياليسم  قدم بيش

گيِ كامل مادي است براي  آمادهانحصارِ دولتيِ سرمايه يك . . . انحصاريِ دولتی برداشته مي شود 
ی سوسياليسم قرار گرفته  ی سوسياليسم است، يك پله است در نردبانِ تاريخ كه قبل از پله سوسياليسم، آستانه

صفحات  25مجموعه آثار لنين به زبان روسي جلد )« هايي وجود ندارد  بين اين دو پله، هيچ پله يا پله. است
 (359تا  357

 ( :ی اجراي نپ در آستانه)نويسد داريِ دولتي و سوسياليسم چنين مي ی سرمايه نين دربارهل.( م1918)سال بعد
داريِ دولتي صحبت كنيم بايستي مشخص نمايم كه اين  ی عوامل اقتصادي مانند سرمايه اگر بخواهيم درباره»

صر سوسياليسم گيرد؟ آيا اين مبارزه به صورت برجسته و مشخص بين عنا مبارزه بين چه عناصري شكل مي
اما اين . داريِ دولتي نيست كه با سوسياليسم در ستيز است چنين اين سرمايه هم. داري است؟ البته نه و سرمايه

داريِ دولتي و سوسياليسم ستيز  ديگر عليه سرمايه داري خصوصي است كه با هم خُرده بورژوازي و سرمايه
 – 17صفحه  –لنين .ا.و –ه و ذهنيت خُرده بورژوازي رَويِ كودكان ی چپ ی فارسي مقاله ترجمه)« .كند مي

 .(م 1918ماه مه  5نوشته شده در  – 354تا  323صفحات  – 27گرفته شده از مجموعه آثار لنين جلد 
ی متحد سوسياليسم يا پُلي براي رسيدن به سوسياليسم،  داريِ دولتي به مثابه در واقع نگرش مثبت به سرمايه

. در اين رابطه بايستي درك لنين از دولت را بررسي كرد. در ذهن لنين نقش بسته بودپيش از انقلاب اكتبر 
دولت "او در كتاب . است" آلت سيادت طبقاتي"طور كه در سطور بالا اشاره كردم دولت از ديدگاه لنين،  همان

ها در  ارشيستها با آن ضمن بررسي مجدد نظرات ماركس و انگلس درباره دولت به جدال نظري آن" و انقلاب
داري و سرنوشت آن پس از انقلاب سوسياليستي  ی بحث به نقش دولتِ سرمايه او در ادامه. پردازد اين باب مي

فازِ . داند ی كمونيستي را در دو مرحله ميسر مي طبقه ي بي راه با ماركس رسيدن به جامعه لنين هم. پردازد مي
ی توليد  دارد و فاز دوم يا بالايي كه همان جامعه و شيوه پاييني كه همان سوسياليسم است و شكل گُذار را

ی كارگر در  ی طبقه ی حمايت از مبارزه در فازِ پاييني، دولتي كارگري مستقر است كه وظيفه. كمونيستي است
داري تنها از نظر حقوقي مالكيت  داري را به عهده دارد، زيرا سرمايه ی طبقاتي عليه روابط سرمايه مبارزه

 –ارزش اضافي  –ی كالايي  مبادله –پول )را از دست داده اما در شكل و ماهيت روابطِ توليدي  خصوصي
" ديكتاتوري پرولتاريا"ي ماركس  دولت در اين دوران به ديده. هنوز در جامعه حضور دارد( انباشت سرمايه 

و ( ی آن است ترين مولفه د مهمكارگري بر تولي كه كنترلِ ) ی كارگر طبيعتا با رشد قدرت طبقه. شود ناميده مي
( گيرد كه فرهنگ و تكنولوژي و شكل توليد را هم در بر مي) تر رشد و تكامل نيروهاي مولده از همه مهم

دارانه و طبقاتِ  تر گرديده و ضرورتِ وجود آن با از ميان رفتن روابطِ توليديِ سرمايه دولت هر روز ضعيف
ت اين دولت تنها دولتي در تاريخ است كه به جاي تمايل به تحكيمِ خود، در حقيق. رود وابسته به آن از بين مي
 .تمايل به اضمحلال دارد

ی حزب  ها به دليل دركِ نادرست از رابطه اما پس از پيروزيِ انقلاب اكتبر نقشِ دولت و شكلِ آن با تمام تلاش
او در . داريِ دولتي بود دگاه لنين سرمايهالبته اين دورانِ گذار از دي. و طبقه به شكلِ بورژوازيِ دولتي درآمد



 .ي استثمار و مناسباتِ توليدي دركي نزديك به كائوتسكي داشت مقوله
كارل كائوتسكي از رهبرانِ حزب سوسيال دموكرات آلمان و انترناسيونال دوم، از نظر سياسي بسيار دور از 

گرديد و كائوتسكي در جناح راست  محسوب ميلنين بود زيرا لنين در موضع سياسي كاملا راديكال و انقلابي 
ي لنين  اين تاثيرپذيري تنها ويژه. اما از نظر اقتصادي لنين به نوعي تاثير پذيرفته از وِي بود. قرار داشت

او : المللِ دوم و بسياري از فعالانِ آن تحميل نمايد كائوتسكي توانسته بود درك خود را بر بين. نيست
ديد بلكه معتقد بود مالكيت خصوصي منبع استثمار است و فكر  ر مناسبات توليدي نميی استثمار را د سرچشمه

در صورتي كه ماركس . رود كرد با از ميان رفتن مالكيت خصوصي است كه استثمار نيز از ميان مي مي
اسبات ی كارِ بيگانه شده و كارِ بيگانه شده را معلول فرآيند نظام و من مالكيت خصوصي را معلول و نتيجه

از ) ها با از ميان برداشتن مالكيت خصوصي  دقيقا لنين و بلشويك. ديد توليديِ مبتني بر كارِمزدي مي
سعي داشتند تا استثمار را از ريشه بكنند غافل از اين كه تنها با انتقال ( داران و كارفرمايانِ مختلف سرمايه

داري را  اي از سرمايه بود، شكل تازه" يمالكيت خصوصي جمع"مالكيت خصوصي به مالكيت دولتي كه خود 
ی نيروي كار با سرمايه تغييري  اما در معنيِ واقعيِ كلمه هيچ تغييري در كارِ مزدي و مبادله. ايجاد كردند
كائوتسكي دولت را . داري دركي حقوقي داشتند در حقيقت لنين و كائوتسكي هر دو از سرمايه. ايجاد نكردند

( 1نظامي كه : كرد ديد و سوسياليسم را در رابطه با دولت چنين تعريف مي مي درشكل يك كارفرماي بزرگ
آنارشي در توليد، بيكاري، ( 2( ی نپ چنين كردند ها طي برنامه كه بلشويك)كند  وسايل توليد را ملي مي

ريزيِ متمركز  هها نيز توليد را كاملا تابع برنام بلشويك) دارند گي را از ميان بر مي نيافته سوادي و توسعه بي
چون يك تراستِ  دولت سوسياليستي هم( 3( سوادي را از بين بردند گي در كشاورزي و بي كردند و عقب مانده

استخدام كارکنان و نقش كارفرما را به عهده دارد اما بَرخوردش نسبت به مُزدبگيران : كند پيكر عمل مي غول
به بعد چنين نقشي را به عهده . م 1922كي نيز از سال دولت بلشوي) تر است  داري انساني نسبت به سرمايه
 (.اين نقش را كاملا تثبيت كرد. م 1928گرفت و از سال 

اِشان به  ها و نزديك شدن هاي اقتصادي لنين و بلشويك به همين دليل من معتقدم بسياري از سياست
ی جهانيِ آن در  نترناسيونال دوم نمايندهكه ا) دولتي از ديدگاه حاكم بر جريانات سوسياليستي جهان داريِ  سرمايه

كه براي استثمار -در حقيقت اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه ماركس و انگلس است . خاست بر مي( آن زمان بود
ها متوقف ماند و  و تنها در تنه و شاخه -يافتند گشتند و آن ريشه را در مناسبات موجود مي مي" ريشه"به دنبال 

 .سازمان دادند( اشَ هاي واقعي ی كارگر و تشكل بدون ياريِ طبقه) ط و از بالا درمان را با دركي غل
 . . .ادامه دارد 

 


